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در گفت وگو با جمعی از
معلمان مقطع ابتدایی مطرح شد:

 زهرا نصیری
آموزگار پایه ي ششم ابتدایي، استان زنجان

نظام آموزشی کشور در ســال های اخير تغييراتی را به خود 
دیده اســت. به تبع آن تغييرات، روش های تدریس نيز تغيير 
یافته و روش های ســنتی تدریس و کلاس داری جای خود را 
به روش های نوین داده اســت. یکی از مهم ترین ویژگی های 
روش های نوین، تعامل دانش آموزان در فرایند یادگيری است. 
البته باید توجه داشت که این موضوع، هم در آموزش حضوری 

و هم در آموزش مجازی، حائز اهميت است. 
آنچه گفته شد اصلی کلی برای تدریس به همه ی دانش آموزان 
در شرایط ایدئال است؛ اما به اذعان معلمانی که سال ها تجربه ی 
تدریس با روش های نوین را دارند، برخی از دانش آموزان به دليل 
وضعيت خاص جسمی، ذهنی و حتی اخلاقی، در عين حال که 
در کنار سایر دانش آموزان به تحصيل می پردازند و بر اساس 
روش های نوین تدریس آموزش می بينند، به شرایط خاصی 
نياز دارند تا یادگيری صحيح در آن ها اتفاق بيفتد. برای این 
منظور لازم اســت معلم به برخی نکات ظریف  توجه ویژه ای 
داشته باشد. برخی از این نکات عبارت اند از: روشی که چنين 
دانش آموزانی به وسيله ی آن می توانند به درک مطلوب از درس 
برســند، توانایی دانش آموز در انجام تکاليف، محل نشستن 
دانش آمــوز در کلاس، تمرین های ویژه ای که باعث مرتفع یا 
کمرنگ شدن مشکل خاص آن ها می شود، نوع تکليف متفاوتی 
که این دانش آموزان باید دریافت کنند و برخورد مناسب معلم 

با این دانش آموزان با توجه به مشکلی که دارند. 
در این ميان نکته ی اساسی آن است  که برای دریافت نتيجه ی 
مطلوب از این روش آموزشی، به ویژه در رابطه با دانش آموزانی 
که وضعيتی خاص دارند، آنچه اهميت ویژه ای دارد، تعامل و 
تبادل اطلاعات درباره ی دانش آموزان در ميان معلمان پایه های 
گوناگون است تا اطلاعات لازم درباره ی هر دانش آموز به معلم 
ســال آینده منتقل شود و او بتواند با درکی درست از شرایط 

دانش آموزانش به تربيت و آموزش در کلاس درس بپردازد.
البته ناگفته پيداســت کــه اهميت این موضــوع در ميان 
دانش آمــوزان مقطــع ابتدایی برجســته تر اســت؛ چراکه 

موفقيت های آموزشی  
درگرو تعامل معلمان

دانش آموزان این مقطع ظرافت ها و حساســيت های روحی 
خاصی دارند. از طرفی بيشتر این مشکلات با توجه و درایت 
معلــم و همکاری اوليای دانش آموز تا حــد زیادی در دوران 
ابتدایی مرتفع می شود. همچنين در سنين بالاتر، دانش آموز 
شناخت بيشتری از وضعيت جسمی و روحی خود پيدا می کند. 
ازاین رو، آنچه سرنوشت و آینده ی کودک را رقم می زند، درک 
صحيح معلم از شرایط جســمی و روحی اوست. با توجه به 
اینکه موضوع ذکرشده، موضوعی به غایت مهم اما تا حد زیادی 
مغفول است، با چند تن از معلمان مقطع ابتدایی، پيرامون این 

موضوع، به گفت وگو پرداخته ایم که در ادامه  می خوانيد.

تعامل معلمان با يكديگر موفقيت های آموزشی را پايدارتر می كند
خانم حسينی، معلم پایه ی اول ابتدایی، با تأکيد بر اینکه تعامل 
معلمان با یکدیگر موفقيت های آموزشی را پایدارتر می کند، 
می افزاید: »در صورتی که این تعامل وجود نداشته باشد، نه تنها 
زحمات معلم های پایه های قبل به ثمر نمی رسد، بلکه احتمال 
ایجاد آســيب در دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان با شرایط 

خاص، وجود دارد.«
وی به یکی از تجربه های خود اشاره می کند و می گوید: »در 
یکی از سال های تدریسم، در پایه ی اول ابتدایی، دانش آموزی 
داشتم که در همان هفته ی اول، به مشکل خاص او پی بردم. او 
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معلمان تعامل لازم وجود داشت و اطلاعات لازم درباره ی آن 
کودک به معلم پایه ی بالاتر منتقل می شد.« 

ضرورت ثبت وضعيت خاص دانش آموزان در پرونده ی آن ها 
خانم گلبن، معلم پایه ی چهارم دوره ي ابتدایی، نيز در تأیيد 
ســخنان همکارش اظهار می کند: »از نظر من که سی سال 
است در مدرســه های متعدد با کودکان کار کرده ام، یکی از 
کارهــای مهم و ضروری کــه هر معلم باید در پایان ســال 
تحصيلی انجام دهد، این است که با توجه به شناختی که از 
تک تک دانش آموزان پيدا می کند، نکته های مهم را مدنظر قرار 
دهد. نکته های مهمی مثل مشکلات جسمی، روحی، آموزشی 
و حتی برخی از مســائل خانوادگی از قبيل فوت یکی از اوليا 
و امثال آن، که در روحيه ی کودک تأثير بســزایی دارد. معلم 
بایــد در برخوردهای خود، به این مــوارد توجه و در رابطه با 
تک تک دانش آموزانش یادداشتی تهيه کند و به مدیر مدرسه 
تحویل دهد تا به طور محرمانه در پرونده ی دانش آموز نگهداری 
شود و به معلم سال آیند ی او، حتی اگر به مدرسه ی دیگری 
منتقل شد، تحویل داده شود. در این صورت معلمان پایه های 
گوناگون، در حقيقت تکميل کننده ی کار یکدیگر خواهند بود 
و چه بسا با همکاری اوليای دانش آموز، مشکل مدنظر قبل از 
ورود دانش آموز به پایه ی بالاتر مرتفع شود. اما این یک واقعيت 
است که اگر تعامل لازم در ميان معلمان وجود نداشته باشد، 
تلاش معلم های سال های قبل، به ویژه در رابطه با دانش آموزان 

دارای مشکل خاص، بی ثمر خواهد ماند.«

نقش اوليا در فرايند آموزش دانش آموزان  
خانم حيدری معلم پایه ی ســوم اســت. او نيز معتقد است: 
»علاوه  بر همکاری و تعامل معلمان، همکاری اوليا نيز اهميت 
ویژه ای دارد؛ چراکه مــا در تجربه های خود، دانش آموزانی را 
داشته ایم که مثلًا دچار اختلال یادگيری بوده اند و این موضوع 
توسط معلم تشخيص داده شده بود، اما متأسفانه اوليای این 
دانش آموز کمترین همکاری را با مدرســه نداشتند و گویی 
چنان از فرزندشــان نااميد بودند کــه وضعيت او را پيگيری 
نمی کردند. در صورتی که مشــکل آن کودکان با مراجعه به 

مرکز اختلالات یادگيری قابل حل بود.«
وی ادامه می دهد: »لازم است اوليای دانش آموزانی که دارای 
مشــکل خاص مثل مشکلات جسمی هستند، در اولين روز 
مدرســه، موضوع را با معلم فرزند خود در ميان بگذارند. این 
امر معلم را در تعليم وتربيت آن دانش آموز و مدیریت صحيح 
کلاس یاری می کند.« حيدری تأکيد می کند: »مسلم است 
که تعليم وتربيت فرایندی پرپيچ وخم است که تنها در سایه ی 
تعامل معلمان و اوليا می تواند مســير خود را به درستی طی 
کند و به هدف برسد.« تعليم وتربيت نظامی تعاملی است که 
مهم ترین ارکان آن، اوليا، معلمــان و دانش آموزان اند. وقتی 
تعامل لازم با شيوه های صحيح برقرار شد، انتقال تجربه ها و 
خلق روش های جدید و مؤثر در تعليم وتربيت محقق می شود.

تحمل فضای شلوغ و سروصدای زیاد را نداشت و وقتی که در 
چنين شرایطی قرار می گرفت، تعادل روحی خود را از دست 

می داد و شروع می کرد به دادزدن.« 
حسينی ادامه می دهد: »با دیدن این شرایط، در روزهای اول، 
فرض را بر این گذاشتم که چون برای اولين بار فضای مدرسه 
را تجربه می کند، دست به چنين کاری می زند و دادزدن هایش 
ارادی است؛ اما طولی نکشيد که متوجه شدم این حالت برای 
او کاملًا غيرارادی اســت و او نمی تواند محيط پرسروصدا را 
تحمل کند. وقتی موضوع را با اوليایش در ميان گذاشتم، آن ها 

تشخيص مرا تأیيد کردند.«
وی مي گوید: »در طول سال تحصيلی، همه ی توانم را برای 
آرامش کلاس و آرامش آن دانش آموز که اتفاقاً توانایی بالایی 
در درک مفاهيم درســی داشــت، به کار گرفتم. او با سطح 
خيلی خوبی پایه ی اول را پشــت  سر گذاشت؛ اما سال بعد، 
به دليل نقل مکان خانواده اش، او هم به مدرســه ی دیگری 
منتقل شــد. متأســفانه مطلع شــدم که معلم پایه ی دوم 
نتوانســته بود شرایط او را تشــخيص دهد. به همين دليل 
مشــکلات زیادی برای این دانش آمــوز به وجود آمده بود تا 
جایی که خواستند آن کودک را به مدرسه ای خاص معرفی 
کنند، در حالی که به نظر من او می توانست همه ی پایه ها را 
در کنار دانش آموزان عادی سپری کند، به شرط آنکه در ميان 


